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اســـت.  به ایـــن ترتیب کـــه روندهای جاری نشـــان 
می‌دهد تثبیت تدریجی یک عـــرف عملی جدید که 
در آن امنیـــت عبور به طور فزاینـــده‌ای به رفتار ایران 
وابسته می‌شـــود در حال شـــکل‌گیری است؛ عرفی 
کـــه در آن، نقش بازیگر مســـلط در تأمیـــن امنیت، 
به رســـمیت شـــناخته می‌شـــود. ضمن اینکه بدون 
تغییر رســـمی در معاهدات قبلی امکان شکلی‌گیری 
تفســـیرهای جدیـــدی از مفاهیم موجـــود در حقوق 
بین‌الملـــل آبراه‌هـــای بین‌المللـــی ماننـــد »ایمنـــی 
ناوبری« تقویت شـــده اســـت و با توجـــه به وضعیت 
موجـــود، نقش ایـــران به عنوان یگانـــه تأمین کننده 

امنیـــت تنگه در این عرصه تثبیت شـــده اســـت.

 از اروپا تا آسیا در صف مذاکره با ایران 
برای تأمین امنیت تنگه هرمز

شـــواهد موجـــود نشـــان می‌دهـــد که وضعیـــت آتی 
تنگـــه هرمز با توجـــه به تجربـــه جنگ آمریـــکا علیه 
ایران در خلیج فارس و شکســـت در بازگشایی آن از 
طریق اعمال قوه قهریه، وتوی قطعنامه پیشـــنهادی 
بحرین از ســـوی روســـیه و چین در شورای امنیت در 
مورد بازگشـــایی تنگه هرمز و در نهایت ناتوانی عملی 
اروپـــا و آمریـــکا در اســـکورت نظامی کشـــتی‌ها همه 
مســـیرهای سیاســـی و نظامی را نهایتاً به ایران ختم 
می‌کند و صرف نظر از نتیجـــه مذاکرات و پایان دوره 
آتش‌بس، ایران کنتـــرل عملیاتی خـــود را بر تنگه را 
حفـــظ خواهد کرد و تردد کشـــتی‌ها منوط به رعایت 

پروتکل‌های مدنظر ایران اســـت.
در چنیـــن شـــرایطی کشـــورهای بهره‌بـــردار از تنگه 
هرمز نیازمند هماهنگی کامل با ایران هســـتند. چه 
اینکه هفته‌ گذشته امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری 
فرانســـه در اظهار نظری صریح عنوان کـــرد »ما باید 
بتوانیـــم تنگـــه هرمز را دوبـــاره باز کنیم، امـــا این کار 
تنهـــا در هماهنگی بـــا ایران انجام شـــدنی اســـت و 
فکـــر می‌کنیم ابـــزار نظامـــی غیرواقع‌بینانه اســـت« 
فردریش مرتس، صدراعظم آلمان نیز روز پنجشنبه 
اعـــام کـــرد »گفت‌وگوهای مســـتقیم با تهـــران را از 
ســـر می‌گیرد«. روز گذشـــته نیز ســـی‌ان‌ان از تلاش 
جداگانـــه متحدان آمریـــکا مانند ژاپـــن، تایلند، کره 
جنوبـــی و فیلیپین برای گفت‌و‌گـــو و معامله با ایران 
بـــه منظور امـــکان تضمین تحویـــل امن نفـــت و گاز 
طبیعی خبر داد.  در همین راســـتا ســـانائه تاکایچی 
نخســـت‌وزیر ژاپن گفت »در تلاش اســـت مذاکراتی 
با رئیس‌جمهوری ایـــران ترتیب دهد« و کره جنوبی، 
دیگر متحد آمریـــکا، اعلام کرد که فرســـتاده ویژه‌ای 
بـــه ایران می‌فرســـتد تا درباره عبور امن کشـــتی‌های 
خـــود از تنگه هرمـــز گفت‌و‌گو کند. این ســـیگنال‌ها 
نشـــان می‌دهد که مســـأله تنگـــه هرمز بـــه تدریج از 
چهارچـــوب تقابل کلان ایران و آمریکا خارج شـــده و 
به ســـطح تعامل مســـتقیم ایران با مصرف‌کنندگان 

انرژی منتقل می‌شـــود.

 تثبیت نظم مد نظر ایران 
در سایه اقتصاد سیاسی تنگه هرمز

در امتـــداد این روند، یـــک صورت‌بندی مهم در حال 
ظهور اســـت که می‌تواند به هســـته یک نظم جدید 
تبدیـــل شـــود و آن تفکیک میان مســـئولیت تأمین 

امنیت و انتخاب پذیرش آن اســـت.
 در ایـــن چهارچوب، ایران می‌تواند خـــود را به‌عنوان 
تأمین‌کننـــده اصلـــی امنیـــت تنگـــه معرفـــی کند و 

بـــا قبول مســـئولیت امنیـــت تنگه اعـــام نماید که 
عبـــور ایمـــن، در صورت پذیـــرش ایـــن چهارچوب، 
قابل تضمین اســـت، در حالی که کشورها همچنان 
امـــکان انتخاب میان پذیـــرش این ســـازوکار یا عبور 
مســـتقل را دارند. طبیعتا برای اقتصادهای وابســـته 
به این گلوگاه از شـــرق آســـیا گرفته تـــا اروپا و جنوب 
آسیا مســـأله بیش از هر چیز مدیریت ریسک است، 
مسائلی نظیر ریســـک بیمه، تأخیر، انحراف مسیر و 
اختـــال در زنجیره تأمین منطقی را شـــکل می‌دهد 
که کشـــورها را به ســـمت توافقات عملیاتـــی با ایران 
ســـوق دهد.  به عبارت دیگر دریافت خدمات ایمنی 
و امنیتـــی در برابـــر پرداخت هزینه‌ای مشـــخص، در 
ازای کاهـــش ریســـک‌های بســـیار بزرگ‌تـــر و تأخیر 
در حرکـــت کشـــتی‌ها اقتصاد سیاســـی این موضوع 
را بـــرای بهره‌بـــرداران از ایـــن گـــذرگاه آبی بـــه صرفه 
خواهد کرد. براین اســـاس ایران اکنون در موقعیتی 
قـــرار دارد کـــه می‌تواند در صـــورت تداوم شـــرایط از 
»کنتـــرل عملیاتـــی« به ســـمت »تثبیـــت هنجاری« 
حرکـــت کنـــد و بـــه تدریـــج از ترتیبـــات مـــوردی به 
ســـمت قاعده‌گـــذاری عـــام حرکت کنـــد. قواعدی 
نظیر تعییـــن الزامات ایمنـــی، چهارچوب هماهنگی 
برای کشـــتی‌های نظامی و تمایز میان شـــرایط صلح 
و جنگ، نمونه‌هایـــی از این قاعده‌گـــذاری تدریجی 

 . هستند

 لزوم درک فرصت کنونی 
برای قاعده‌سازی در آینده

واقعیت آن اســـت که آنچـــه در تنگه هرمـــز در حال 
شـــکل‌گیری اســـت، صرفاً یک بحران امنیتی یا یک 
منازعـــه ژئوپلتیکـــی معمـــول نیســـت. در اثر جنگ 
اخیـــر ایـــن واقعیـــت اثبات شـــد کـــه اتـــکای صرف 
بـــه مؤلفه‌های حقـــوق بین‌الملـــل، بـــدون در نظر 
گرفتن پویایی‌هـــای قدرت، می‌توانـــد در بلندمدت 
هزینه‌های راهبـــردی ایجاد کند. بویژه در شـــرایطی 
که قواعـــد موجود ممکن اســـت در نظام بین‌الملل 
پـــس از دوران‌گـــذار بـــا ترتیبـــات جدیـــد و محـــدو 
کننده‌تر علیه ایران بازتعریف شـــوند. به بیان دیگر، 
آنچه باید اکنون مدنظر واقع شـــود نه کنار گذاشتن 
حقوق بین‌الملل، بلکـــه درک موقعیت‌های تاریخی 
اســـت که در آن، »لحظه‌های قاعده‌سازی جدید« در 

حال شـــکل‌گیری هستند.
تاریـــخ روابط بین‌الملـــل نمونه‌های روشـــنی از این 
وضعیـــت ارائه می‌دهـــد. در ترتیبات پـــس از جنگ 
جهانـــی اول، ماننـــد توافقات ســـایکس–پیکو، یا در 
نظم‌ســـازی پس از جنگ جهانـــی دوم در کنفرانس 
یالتـــا، بخش‌هایـــی از نظم منطقـــه‌ای و بین‌المللی 
بـــدون مشـــارکت برابـــر همـــه بازیگـــران و عمدتاً بر 
اســـاس موازنه قدرت میان قدرت‌های بزرگ شـــکل 
گرفـــت. این ترتیبـــات، اگرچه بعدهـــا در قالب‌های 
حقوقی و نهادی تثبیت شـــدند، اما نقطـــه آغاز آنها 
نه حقوق بین‌الملل کلاســـیک، بلکـــه واقعیت‌های 

ژئوپلتیکـــی و توافقـــات قدرت‌محور بود.
بنابراین، مســـأله اصلی نـــه انتخاب میـــان حقوق و 
قدرت، بلکه نحوه هم‌زمان‌ســـازی ایـــن دو منطق در 
لحظاتی اســـت که نظم بین‌الملل در حال بازتعریف 
اســـت. در چنیـــن لحظاتـــی، آنچـــه تعیین‌کننـــده 
می‌شـــود صرفاً انطبـــاق بـــا قواعد موجود نیســـت، 
بلکه توانایی بازیگران در درک و مشـــارکت در فرآیند 

شـــکل‌گیری قواعد آینده نیز هســـت.
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حرکت از فاز کنترل عملیاتی در تنگه هرمز به سمت نظم هنجاری

تأثیر جنگ رمضان بر تحـــولات منطقه خلیج فارس 
به آزمایشـــگاهی برای پاســـخ به یکی از بنیادی‌ترین 
پرســـش‌های حقوق بین‌الملل و روابـــط بین‌الملل 
تبدیـــل شـــده اســـت؛ اینکه آیـــا نظـــم بین‌المللی از 
دل قواعـــد حقوقـــی شـــکل می‌گیـــرد یا ایـــن توزیع 
قـــدرت در نظام بین‌الملل اســـت که ابتـــدا واقعیت 
را می‌سازد و ســـپس آن را در قالب حقوق بین‌الملل 
تثبیت می‌کند. تنگه هرمـــز امروز در چنین نقطه‌ای 
قـــرار گرفتـــه اســـت. آبراهی که نـــه صرفـــاً به‌عنوان 
یک مســـیر حیاتی انـــرژی، بلکه به‌عنـــوان صحنه‌ای 
که در آن، نســـبت میـــان حقوق بین‌الملـــل، روابط 
بین‌الملـــل و توزیع واقعی قـــدرت در حال بازتعریف 
اســـت. بر مبنـــای مؤلفه‌های رئـــال پالتیـــک روابط 
بین‌الملـــل و از جملـــه در آثـــار اندیشـــمندانی نظیر 
مرشـــایمر، نظم بین‌المللی نه محصول قواعد، بلکه 
نتیجه توزیع قدرت اســـت. در این چهارچوب، آنچه 
می‌تـــوان آن را »شـــکل‌گیری رژیم مبتنـــی بر قدرت« 
نامیـــد، فرآینـــدی اســـت که طـــی آن؛ قـــدرت، ابتدا 
»واقعیـــت« را در میـــدان شـــکل می‌دهد و ســـپس، 
حقـــوق بین‌الملـــل خود را بـــا این واقعیـــت تطبیق 

. هد می‌د

تجربه‌هـــای تاریخـــی بـــه کـــرات نشـــان داده‌اند که 
قواعد حقـــوق بین‌المللـــی در خلأ اجرا نمی‌شـــوند 
و تأثیـــر بســـزایی از برآینـــد موازنه قـــدرت‌ می‌پذیرند 
و تحـــولات اخیـــر در تنگه هرمـــز دقیقاً نشـــانه‌هایی 
از حرکـــت در همیـــن مســـیر را بروز داده اســـت. در 
ایـــن چهارچوب، بنـــد »تغییر ترتیبات تنگـــه هرمز و 
اســـتمرار کنترل ایران بـــر این آبراه« بـــه عنوان یکی 
از مفـــاد طرح 10 مـــاده‌ای ایران که مبنـــای مذاکرات 
آتش‌بس قـــرار گرفته اســـت تلاشـــی بـــرای تثبیت 
یـــک واقعیت میدانی اســـت کـــه در جریـــان جنگ 
شـــکل گرفته و اکنون در مســـیر تبدیل شدن به یک 

قاعده پایدار اســـت.
 

از حقوق مکتوب تا نظم برآمده از قدرت
اگرچـــه در چهارچـــوب کنوانســـیون ســـازمان ملل 
متحد در مورد حقوق دریاها )UNCLOS( تنگه‌های 
بین‌المللـــی تحت رژیم »عبور ترانزیتـــی« قرار دارند؛ 
اما از آنجا که ایران این کنوانســـیون را تصویب نکرده 
و از همان زمان امضا، در سال 1982 اعتراض رسمی 
خود به این رژیم را ثبت کرده اســـت از نظر قانونی به 
مفاد آن متعهد نیســـت. اتخاذ این موضع برای بیش 
از 4 دهـــه ابهام حقوقـــی جدی نســـبت به وضعیت 

تنگه هرمز را شـــکل داده است.
در جریـــان جنگ اخیر، تغییر مهمـــی در تنگه هرمز 
رخ داده اســـت. امنیـــت عبـــور از این آبـــراه حیاتی، 
در عمـــل به متغیری وابســـته به رفتار ایـــران تبدیل 
شـــده اســـت. به این معنا که جایـــگاه ایـــران از یک 
بازیگر ســـاحلی به یک تأمین‌کننده دوفاکتو امنیت 

تنگه تغییر کـــرد. این تغییر وضعیـــت، رژیم حقوقی 
را بـــه طـــور رســـمی دگرگـــون نکـــرد، اما در ســـطح 
عملیاتی، ریســـک عبور کاملاً تابعـــی از موازنه قدرت 
میدانی شـــد. بـــه نحوی کـــه مفهوم »حق عبـــور« به 
تدریـــج به »امـــکان عبور ایمـــن« تغییر کـــرد و ایران 
از طریـــق کنتـــرل عملیاتی، به تأمین‌کننـــده واقعی 
امنیـــت در تنگـــه تبدیل شـــد. نقطـــه‌ای کـــه در آن 
منطـــق روابط بین‌الملل مبتنی بـــر موازنه قدرت، بر 
چهارچوب‌های حقـــوق بین‌الملل کلاســـیک تقدم 

پیـــدا می‌کند.
این وضعیت نمونه‌ای روشـــن از شکاف میان »قانون 
در کتاب« )law in the books( و »قانون در عمل« 
)law in action( اســـت. یکـــی از برجســـته‌ترین 
نمونه‌هـــای مشـــابه در مـــورد ایـــن وضعیـــت تفاوت 
تفسیر ایران، روســـیه و چین از مکانیسم اسنپ‌بک 
و قطعنامه‌های شـــورای امنیت با کشـــورهای غربی 
اســـت. با اینکه در مـــورد تنگه هرمز، ماجـــرا فراتر از 
اختلاف تفســـیری اســـت؛ در این مورد خود واقعیت 
در حال تغییر اســـت و این تغییر می‌توانـــد در آینده 
به تولید تفســـیرهای حقوقی جدیدی منجر شـــود.

 
 نمونه ترکیه و چین، تثبیت وضعیت 

در دوران‌گذار با استمرار اقدام
تاریخ روابـــط بین‌الملل نمونه‌های مشـــابهی از این 
فرآینـــد را ثبت کـــرده اســـت. در دهـــه ۱۹۳۰، ترکیه 
به رهبـــری مصطفی کمـــال آتاتورک بـــا بهره‌گیری از 
تغییـــر موازنه قدرت در اروپا، توانســـت رژیم حقوقی 
تنگه‌های بســـفر و داردانل را بازتعریـــف کند. در این 

راســـتا ترکیه ابتدا کنتـــرل عملی خود بـــر تنگه‌های 
بسفر و داردانل را تثبیت و ســـپس این واقعیت را در 
قالب کنوانسیون مونترو به یک رژیم حقوقی رسمی 
تبدیل کرد. بر اســـاس ایـــن پیمان که بیـــن ترکیه و 
قدرت‌هـــای جهانـــی و منطقه‌ای منعقد شـــد ترکیه 
صلاحیت کنترل ترابری دریایی در تنگه‌های بســـفر 
و داردانل را به دســـت آورد. این تجربه نشان می‌دهد 
که در برخی موارد، نظـــم حقوقی نه نقطه آغاز، بلکه 
نتیجه تثبیت یک واقعیت ژئوپلتیکی اســـت و آنچه 
ابتـــدا یک مطالبه سیاســـی بـــود، به تدریـــج به یک 

قاعـــده حقوقی پذیرفته‌شـــده تبدیل گردید.
مـــورد مشـــابه دیگر، رفتـــار چیـــن در دریـــای چین 
جنوبی اســـت. پکن با ایجاد جزایر مصنوعی و حضور 
نظامی گســـترده، وضعیتی را ایجاد کرده که با برخی 
از اصول حقوق بین‌الملل، از جمله رأی داوری ســـال 
۲۰۱۶ فیلیپیـــن، در تعارض اســـت. اما بـــا وجود این 
تعـــارض، تـــداوم حضور چیـــن به شـــکل‌گیری یک 
واقعیت تثبیت‌شـــده انجامیده که دیگـــر نمی‌توان 
آن را صرفـــاً بـــا اســـتناد بـــه قواعـــد حقوقـــی نادیده 
گرفـــت. به عبارتـــی این وضعیت نشـــان می‌دهد که 
تـــداوم رویـــه میدانی می‌تواند مســـتقل از مناقشـــه 

حقوقی، اثـــرات نهـــادی ایجاد کند.

 آیا یک رژیم جدید در تنگه هرمز 
در حال شکل‌گیری است؟

واقعیت آن اســـت که رژیـــم حقوقی تنگـــه هرمز در 
مســـیر متفاوت از قبل در حال شـــکل‌گیری است و 
وضعیت کنونی در حال تبدیل به یک شـــرایط پایدار 

قالیباف  دیروز 
با انتشار 

پیامی، بار 
دیگر بر دو گره 

کلیدی تأکید 
کرد؛ گره‌هایی 

که به‌گفته 
او، هنوز باز 

نشده‌اند 
و بدون 

حل‌وفصل 
آنها، ورود 

به هرگونه 
گفت‌وگوی 

رسمی بی‌معنا 
خواهد بود: 

برقراری 
آتش‌بس 

در لبنان و 
آزادسازی 

دارایی‌های 
مسدود شده 
ایران پیش از 
آغاز مذاکرات

در غـــروب هشـــتم اســـفند )۲۸ فوریـــه( تنها چند 
ســـاعت پـــس از آن‌کـــه آخریـــن دور از مذاکـــرات 
غیرمســـتقیم تهران و واشـــنگتن برگزار شد، آتش 
یـــک تجـــاوز نظامـــی دیگر بـــا همراهـــی آمریـــکا و 
اســـرائیل همه‌چیز را در خـــود بلعیـــد و صحنه را از 
دیپلماســـی به میدان جنگی کشـــاند کـــه چهل روز 
بعـــد، نه‌تنهـــا موازنه‌هـــا را دگرگون کرد کـــه معادله 
بازگشـــت به مذاکره را نیز از نـــو تعریف کرد؛ جنگی 
فرسایشـــی اما تعیین‌ کننـــده که با برتـــری میدانی 
ایران و تســـلط بر شـــریان حیاتـــی انـــرژی در تنگه 
هرمـــز، طـــرف غربـــی را در برابـــر واقعیتی ســـخت 
مبنی بـــر افزایش بی‌ســـابقه بهـــای انرژی و ســـایه 
رکـــودی عمیق بـــر اقتصادهـــای جهانی و فشـــاری 
قـــرار داد که راهی جز عقب‌نشـــینی بـــرای آن باقی 
نگذاشـــت.  در چنین فضایی، ابتکار نخســـت‌وزیر 
پاکســـتان بـــرای توقـــف دوهفتـــه‌ای درگیری‌ها به‌ 
مثابه دریچـــه‌ای اضطراری برای تنفس دیپلماســـی 
به ســـرعت مورد پذیرش آمریکا قـــرار گرفت تا مقرر 
شـــود پس از چهل روز تجاوز آمریکا - اسرائیل علیه 
ایران، بامداد روز ۱۹ فروردیـــن ۱۴۰۵، یک آتش‌بس 
دو هفتـــه‌ای با میانجیگری پاکســـتان مـــورد توافق 
قرار گیـــرد؛ آن هم در شـــرایطی کـــه ایران بـــا ارائه 
طرحـــی ۱۰ بندی، چهارچـــوب مذاکرات آینـــده را از 
پیـــش صورت‌بندی کـــرده و در عمل زمیـــن بازی را 

تعیین کـــرده بود. 

  پیروزی های اخیر
گام های اولیه اما ناتمام

ســـاعاتی پـــس از آن‌کـــه آتش‌بـــس اعلام‌شـــده 

در بامـــداد چهارشـــنبه هفتـــه گذشـــته، امیدی 
شـــکننده برای توقـــف درگیری‌ها و بازگشـــت به 
مســـیر دیپلماســـی ایجاد کرد، تحـــولات میدانی 
بـــار دیگـــر نشـــان داد که ایـــن آرامـــش وقفه‌ای 
موقـــت در دل یـــک بحـــران عمیـــق اســـت؛ چه 
آنکـــه اســـرائیل، همان‌گونه که انتظـــار می‌رفت 
بـــا انجـــام حملاتی گســـترده بـــه لبنان کوشـــید 
مفـــاد توافقـــی را کـــه به ‌طـــور ضمنی این کشـــور 
را نیـــز دربر می‌گرفـــت، نادیده بگیرد و بـــا زیر پا 
گذاشـــتن چهارچوب‌های اعلام‌شـــده، در عمل 
اولیـــن نشـــانه‌های فروپاشـــی آتش‌بـــس را رقم 
بزنـــد، در حالی که همزمان، آمریـــکا با طرح این 
ادعـــا که لبنان اساســـاً بخشـــی از توافـــق نبوده، 
تـــاش کرد از بـــار مســـئولیت این نقض آشـــکار 
بکاهـــد و مواضع متفاوتـــی از واقعیت ارائه دهد. 
در چنین فضایـــی، محمدباقـــر قالیباف، رئیس 
مجلس شـــورای اســـامی که قرار اســـت ریاست 
هیـــأت مذاکره‌کننده در نشســـت »اســـام آباد« 
را نیـــز بـــر عهـــده گیـــرد، بـــا صـــدور پیام‌هایـــی 
هشـــدارآمیز، ایـــن تحـــولات را نشـــانه‌ای دیگر از 
بی‌اعتبـــاری تعهـــدات طرف مقابل دانســـت و با 
تأکید بر اینکه »زمان رو به پایان اســـت«، نسبت 
به تداوم این روند هشـــدار داد؛ هشـــداری که در 
روز دوم آتش‌بس نیز با صراحت بیشـــتری تکرار 
شـــد، آنجا کـــه وی تصریح کرد در صـــورت نقض 
بندهـــای مورد توافق، اساســـاً آتش‌بس و مذاکره 

معنـــای خود را از دســـت خواهد داد. 
قالیبـــاف بر این نکته تأکید کـــرد که پیروزی‌های 
اخیـــر، هرچنـــد مهـــم و تعیین‌کننده، امـــا صرفاً 
گامـــی اول و ناتمام محســـوب می‌شـــوند و نباید 
به‌عنـــوان نقطـــه پایـــان تلقـــی شـــوند؛ او بـــا رد 
هرگونـــه تفکیـــک میان میـــدان و دیپلماســـی، 
ایـــن دو را اجـــزای یـــک راهبرد واحـــد در دفاع از 

حقوق ملت ایران دانســـت که یا در قالب تقابل 
نظامی و یا از مســـیر چانه‌زنی دیپلماتیک محقق 
می‌شـــود. در عیـــن حال، اشـــاره بـــه تجربه‌های 
پیشـــین و تأکیـــد بـــر ضـــرورت بی‌اعتمـــادی به 
دشـــمن، در کنار یـــادآوری عقب‌نشـــینی آمریکا 
و پذیرش کلیـــات طرح ۱۰ ماده‌ای ایران، نشـــان 
می‌دهـــد که هرچنـــد این تحـــول یک دســـتاورد 
نـــگاه تهـــران،  مهـــم تلقـــی می‌شـــود، امـــا در 
همچنـــان پیـــروزی ناتمام اســـت که سرنوشـــت 
آن به رفتـــار توامان در میدان و دیپلماســـی گره 

خورده اســـت.

تأکید بر دو پیش شرط
قالیبـــاف همچنیـــن دیروز با انتشـــار پیامـــی، بار 
دیگـــر بر دو گره کلیـــدی تأکید کـــرد؛ گره‌هایی که 
به‌گفتـــه او، هنوز باز نشـــده‌اند و بدون حل‌وفصل 
آنهـــا، ورود به هرگونه گفت‌وگوی رســـمی بی‌معنا 
خواهـــد بـــود: برقـــراری آتش‌بـــس در لبنـــان و 
آزادســـازی دارایی‌های مســـدود شـــده ایران پیش 

از آغـــاز مذاکرات. 
ایـــن موضع‌گیـــری در شـــرایطی مطرح می‌شـــود 
که بـــه روایت پرس‌تـــی‌وی و به نقـــل از یک مقام 
امنیتی ارشد، فشـــارهای ایران اســـرائیل را ناگزیر 
به توقف حمـــات به بیروت کرده اســـت؛ تحولی 
کـــه می‌تواند نشـــانه‌ای از تغییـــر موازنـــه میدانی 
باشـــد. همزمان، در سطحی پنهان‌تر، گزارش یک 
رســـانه کره‌جنوبی از تحرکات فشرده میان سئول 
و دوحه بـــرای آزادســـازی ۷ میلیـــارد دلار از منابع 
بلوکـــه ‌شـــده ایـــران حکایـــت دارد؛ دارایی‌هایـــی 
کـــه ریشـــه در درآمدهـــای نفتی ســـال‌های پیش 
از تشـــدید تحریم‌هـــا دارنـــد و اکنـــون بـــه یکی از 
اهرم‌هـــای تعیین‌کننـــده در معادلـــه مذاکـــرات 

تبدیل شـــده‌اند.

مطالبات تهران
در اولیـــن ســـاعات پـــس از اجـــرای آتش‌بـــس، 
ســـیدعباس عراقچی وزیـــر امور خارجـــه ایران، 
از فراهم شـــدن امکان تردد امـــن در تنگه هرمز 
بـــرای مدت دو هفتـــه خبر داد که بـــه‌ گفته او در 
هماهنگی کامـــل با نیروهای مســـلح و با در نظر 
گرفتن محدودیت‌های فنی موجود اتخاذ شـــده 
و حامـــل پیامی روشـــن به بازیگـــران منطقه‌ای و 
فرامنطقه‌ای دربـــاره آمادگی تهران برای مدیریت 
مســـئولانه شـــرایط پـــس از جنـــگ و جلوگیـــری 
از گســـترش بی‌ثباتـــی در یکـــی از حیاتی‌تریـــن 

شـــریان‌های انرژی جهـــان بود. 
همزمـــان بـــا ایـــن اقـــدام، در تهـــران، مجیـــد 
ت  ر ا ز و ســـی  سیا ن  و معـــا  ، نچـــی ا و تخت‌ر
امـــور خارجـــه در نشســـتی بـــا حضـــور ســـفرا و 
رؤســـای نمایندگی‌هـــای دیپلماتیـــک خارجی و 
ســـازمان‌های بین‌المللـــی بـــا تشـــریح جنایات 
ارتکابی آمریـــکا و رژیم صهیونیســـتی در جریان 
ایـــن تقابل چهل‌روزه، بر رویکرد مســـئولانه ایران 
در پذیرش آتش‌بس و ارائـــه طرحی ‌‌10ماده‌ای به‌ 
عنـــوان چهارچوب مذاکـــرات آینـــده تأکید کرد.
به گفتـــه او، این طـــرح اکنون به ‌عنـــوان مبنای 
گفت‌وگوهـــا مـــورد توافق قـــرار گرفته اســـت. در 
میـــان مفاد کلیدی این طرح، موضوع هســـته‌ای 
بـــار دیگـــر بـــه‌ عنـــوان یکـــی از پیچیده‌تریـــن و 
در عیـــن حـــال تعیین‌کننده‌تریـــن محورهـــای 
اختلافی خودنمایـــی می‌کنـــد؛ از جمله مطالبه 
پذیرش حق غنی‌ســـازی از ســـوی آمریـــکا و ورود 

بـــه مذاکراتی درباره ســـطح آن. 
بـــا ایـــن حـــال، در نشـــانه‌ای از تغییـــر تاکتیکی، 
گزارش‌ها حاکی از آن اســـت که اختلاف بر ســـر 
ذخایر حـــدود ۴۶۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شـــده، 
برخـــاف برخـــی گمانه‌زنی‌ها، در زمـــره خطوط 

 گفت و گوی مقامات بلندپایه ایران و آمریکا
امروز به میزبانی پاکستان انجام می‌شود

 طرح ۱۰ ماده‌ای ایران 
مبنای مذاکرات  اسلام آباد

قرمـــز تغییرناپذیر تهـــران قرار دارد بـــا این حال 
ایـــران اعـــام کرده اســـت کـــه در صـــورت باقی 
مانـــدن ایـــن مـــواد در داخـــل کشـــور، امـــکان 
رســـیدن به راه‌حلی توافقی در ایـــن زمینه وجود 
دارد؛ موضعـــی کـــه می‌توانـــد در صـــورت تداوم 
فضـــای فعلی، بـــه یکـــی از گره‌گشـــاهای کلیدی 
در مســـیر مذاکرات پیـــش‌رو بدل شـــود. تأکید 
بر توقف کامل هرگونه اقـــدام نظامی علیه ایران 
و متحدانـــش، در کنـــار لغو تمامـــی تحریم‌های 
اولیـــه، ثانویـــه و تحریم‌هـــای ســـازمان ملل نیز 
از دیگـــر مفاد مهـــم این طرح به شـــمار می‌رود.

 
عزیمت  به پاکستان

در حالی که فضای منطقـــه همچنان در تعلیقی 
شـــکننده میان آتش‌بس و بازگشـــت احتمالی 
بـــه درگیری بـــه ســـر می‌بـــرد، ترامپ بـــار دیگر 
بـــا ترکیبـــی از تهدیـــد و ابراز خوشـــبینی تلاش 
کـــرد مواضع ضـــد و نقیض خـــود را تکـــرار کند؛ 
او در شـــرایطی کـــه از حفـــظ نـــاوگان نظامـــی 
ایالات‌متحـــده در آب‌هـــای خاورمیانـــه برای دو 
هفتـــه آینده ســـخن می‌گفت، همزمـــان مدعی 
شـــد کـــه ایـــران منطقی‌تـــر از گذشـــته رفتـــار 
می‌کنـــد و خـــود او نســـبت به دســـتیابی به یک 
توافـــق، بســـیار خوشـــبین اســـت، اظهاراتی که 
در تضادی آشـــکار با لحـــن تهدیدآمیز پیشـــین 
او قرار دارد و نشـــان از نوعـــی چرخش تاکتیکی 
در مواجهـــه بـــا واقعیت‌هـــای جدید میـــدان و 

دیپلماســـی دارد. 
ترامـــپ همچنین با اشـــاره بـــه گفت‌وگوی خود 
بـــا بنیامیـــن نتانیاهـــو، نخســـت‌وزیر اســـرائیل 
مدعی شـــد که این رژیم در حـــال کاهش دامنه 

عملیـــات نظامـــی خـــود در لبنان اســـت و این 
رونـــد با آرامـــش مدیریت خواهد شـــد؛ ادعایی 
که در میانـــه گزارش‌های متناقـــض از وضعیت 
میدانی، بیشـــتر از یـــک واقعیت تثبیت‌شـــده، 
به ‌مثابه تلاشـــی بـــرای القای کنترل بـــر اوضاع 

تلقی می‌شـــود.
یپلماتیـــک  د تحـــرکات  یـــی،  فضا چنیـــن  در 
نیـــز شـــتاب گرفتـــه و جـــی‌دی ونـــس، معـــاون 
رئیس‌جمهور آمریکا روز گذشـــته راهی پاکستان 
شـــد تا در اســـام‌آباد در گفت‌وگوهایی حساس 

بـــا هیـــأت ایرانی شـــرکت کند. 
ونـــس پیـــش از عزیمـــت از آمادگی واشـــنگتن 
برای دراز کردن دســـت همکاری ســـخن گفت و 
تأکید کرد که »ایالات‌متحـــده تلاش خواهد کرد 
ایـــن مذاکرات در پاکســـتان بـــه نتیجه‌ای مثبت 

منتهی شـــود.«
اکنون در پـــی برقراری آتش‌بـــس دو‌هفته‌ای که 
بیـــش از آن‌کـــه پایان درگیـــری باشـــد، فرصتی 
محـــدود بـــرای آزمـــودن اراده‌هـــای سیاســـی به 
شـــمار می‌رود، نشـــانه‌هایی از بازگشـــت تهران 
و واشـــنگتن بـــه میـــز گفت‌وگـــو پدیـــدار شـــده 
کـــه این‌بـــار در ســـایه تحـــولات میدانـــی و تغییر 
موازنه‌هـــا شـــکل گرفتـــه و به‌طـــور فزاینـــده‌ای 
حول »طـــرح ‌۱۰مـــاده‌ای ایـــران« متمرکز شـــده 
اســـت، طرحـــی که حتـــی بـــه اذعـــان ترامپ به 
‌عنوان یکـــی از مبانی احتمالی پایان کامل جنگ 
مطـــرح شـــده و در صـــورت تحقـــق، می‌تواند به 
‌عنوان یک دســـتاورد راهبردی برای تهران تعبیر 
شـــود، چراکه این چهارچـــوب در عمل بازتابی از 
مطالبـــات کلان جمهوری اســـامی در حوزه‌های 

امنیتی، منطقه‌ای و هســـته‌ای اســـت.

شکست راهبردی نتانیاهو
در پی اجرای آتش‌بس، صداهای انتقادی در داخل اســـرائیل نیز بلندتر از همیشـــه 
به گـــوش می‌رســـد؛ از جمله »یائیـــر لاپیـــد« رهبر مخالفـــان حکومـــت نتانیاهو که 
بـــا توصیـــف وضعیت موجـــود به ‌عنـــوان »فاجعـــه‌ای بی‌ســـابقه در تاریخ سیاســـی 
اســـرائیل«، از حذف تل‌آویو از فرآیندهای تصمیم‌گیری کلان حتی در موضوعاتی که 
مســـتقیماً با امنیت ملی آن گره خورده اســـت، به‌شـــدت انتقاد کرده و این وضعیت 
را نشـــانه‌ای از شکســـت عمیق سیاســـی و راهبردی کابینه نتانیاهو دانســـته اســـت؛ 
شکســـتی که بـــه گفتـــه او، در تضادی آشـــکار با عملکـــرد میدانی ارتـــش و تاب‌آوری 
اســـرائیل قرار دارد و نشـــان می‌دهد که دســـتاوردهای نظامی، در غیـــاب یک راهبرد 
سیاســـی منســـجم در نهایت به تضعیـــف موقعیت کلـــی این رژیم انجامیده اســـت. 
بنابرایـــن آغـــاز مذاکرات جدید میـــان ایران و آمریکا در شـــرایطی کلیـــد می‌خورد که 
تهـــران، آگاه از محدودیـــت زمانـــی ایـــن آتش‌بس موقت، می‌کوشـــد دســـتاوردهای 
خـــود را تثبیـــت کـــرده و از این پنجـــره کوتاه برای شـــکل‌دهی بـــه ترتیباتـــی پایدارتر 
بهره ببـــرد؛ پنجره‌ای که اگرچـــه هنوز در معرض تهدید فروپاشـــی قـــرار دارد، اما در 
صـــورت مدیریـــت دقیق، می‌توانـــد نقطه عطفی در ‌گـــذار از میدان جنـــگ به عرصه 

باشد. دیپلماسی 

ـــرش بـ

گزارش

تحلیل

رضا عدالتی پور
گروه دیپلماسی


